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 چکیده
های پهلوی بخش مهمی از ادبيات دورة ميانه هستند که حکمت و رویکرد اخلاقی جامعۀ ایران اندرزنامه

دهند. مجموعۀ اندرزهای پهلوی بر ادبيات و شعر پس از اسلام تأثير بسزایی را در عصر ساسانی بازتاب می

 وتاه وجود دارد که ساختاریگذاشته است. این آثار عمدتاً به نثر هستند؛ اما در ميان آنها چند متن ک

ت. وزن گوی به زیبایی تکرار شده اسشعرگونه دارند و مضامين آنها نيز در شعر گویندگان بزرگ پارسی

شود. شناسی شعر دورة ميانه است و صورتی خام از قافيه نيز در برخی از آنها دیده مینآنها بر پایۀ وز

ای با مضمون ناپایداری دنيا از جملۀ این ، و اندرزنامه«مردخخيم و خرد فرّ»، «پيروزاندرز بهزاد فرخّ»

اندرزهای منظوم است که در این مقاله، معرفی و به برخی نکات زبانشناختی، ادبی و فکری آنها اشاره 

داشتن )پيمان(، تشویق به آموختن پيشه و ناپایداری دنيا از مواردی است شود. ستایش خرد، اندازه نگاهمی

های آن نامههای مطرح ساسانی و ارتباط آنها با آیيندهندة اندیشهها آمده و نشانین اندرزنامهکه در ا

 دوران است.

ایداری مرد، ناپپيروز، خيم و خرد فرّخ: عصر ساسانی، زبان پهلوی، اندرز بهزاد فرّخهای کلیدیواژه

 دنيا.
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Three Poetical Andarzes of the Sassanid period in Pahlavi 

 

Abstract 

Pahlavi Andarz texts are an important part of the Iranian literature in 

Middle stage that reflect the wisdom literature and ethical approach of the 

Iranian society in the Sassanid era. The Pahlavi Andarz has had a 

significant impact on post-Islamic literature and poetry. These works are 

mainly prose, but among them there are several short texts that have the 

poetical composition, and their themes have also been beautifully repeated 

by the great Persian poets. Their meter is based on middle Iranian 

versification and in some of them is also observed a primitive form of 

rhyme. In this article, three versified Andarzrs: “Poem in praise of 

wisdom”, “Andarzi Wehzād FarroxPērōz”, and an Andarz with the theme 

of transience of the world are introduced, and also mentioned some of their 

linguistic, literary, and content aspects. The praise of the wisdom, the 

concept of right measure (paymān), encouraging to learn the profession and 

transience of the world are the cases mentioned in these Andarz texts that 

reflect the common Sassanian thoughts and show their relation to the Ayīn-

Nāmes of that era. 

 

Key words: Didactic Literature, Sassanid Era, Middle Persian, Pahlavi 

Andarz, Versified Andarzes 
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 مقدّمه   -1

ی، شود. شاخۀ ایرانی ميانۀ غربو شرقی تقسيم می های ایرانی ميانه به دو شاخۀ غربیزبان     

شامل زبان پارتی )یا پهلوانی یا پهلوی اشکانی(، زبان رایج دورة اشکانی در شمال و شمال شرقی 

ایران و فارسی ميانه یا پهلوی، زبان رایج دورة ساسانی در جنوب و جنوب غربی ایران است. از 

ه برخی از آنها به جامعۀ زردشتی و برخی به جامعۀ مانوی این دو زبان، اشعاری باقی مانده است ک

 تعلق دارد.

ن رفته است؛ از آنجا که این زبازبان فارسی ميانه، زبان رسمی دوران ساسانی به شمار می»     

ی ميان ااساساً به ایالت فارس تعلق داشته است و نيز به علت اینکه از نظر ساختمان زبانی در مرحله

« دانناميده« فارسی ميانه»ن و فارسی نو )=دری( قرار دارد، محققّان جدید آن را فارسی باستا

 (.72: 7915)تفضّلی، 

هلوی است های پاند؛ یک دسته کتيبهآثاری که از زبان پهلوی بر جای مانده است دو دسته     

وب نوشته چشود که روی پوست و پاپيروس، فلز، سفال و ها و آثاری را شامل مینوشتهکه سنگ

شده است و دستۀ دوم، ادبياتی است که به این زبان و به خط پهلوی کتابی تأليف شده و بيشتر 

ثير زیادی دهند که تأها تشکيل میترین بخش این گروه را اندرزنامهآثار دینی زرتشتی است. مهم

ست؛ اما در ی به نثر اهای پهلواند. اکثریت قریب به اتفاق اندرزنامهبر ادبيات دورة اسلامی داشته

 شوند.می شود که در این مقاله معرفی ميان آنها، چند اندرز کوتاه منظوم نيز دیده می

 

 بیان مسئله -1-1

ند، ابتدا اهای منظوم فارسی ميانه که در ميان متون نثر با املای پهلوی قرار گرفتهاندرزنامه

اند و هر های پهلوی پراکندهندرزی در متنبرکسی آشکار نبود که ساختاری منظوم دارند. اشعار ا

ه خود شناسان را بشناسان و زبانهای متمادی توجه ایراناند، سدهکدام به دليل اهميتی که داشته

اند. این اندرزهای منظوم از شناختی مورد توجه قرار دادهجلب کرده، و آنها را بویژه از نظر وزن
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ی هستند و تأثيرات آنها در ادب و فرهنگ پس از اسلام هاینظر ادبی و فکری دارای چه ویزگی

چگونه بوده است؟ در این مقاله کوشش شده که ضمن یکپارچه کردن این متون منظوم، ترجمۀ 

های ادبی و فکری آنها  و برخی تر به سبک اصلی از آنها ارائه شود. ویژگیجدیدی نزدیک

 اند از موارد مورد بررسی در این جستار است. تأثيرات که در ادب و فرهنگ پس از اسلام گذاشته

   

 پیشینۀ پژوهش -1-2

مرد نام دارد، تاوادیا تشخيص داد ای را که خيم و خرد فرّخشعر بودن اندرزنامه     

(Tavadia, 1950: 86-95). پيروز را منظوم دانسته است )تفضّلیتفضّلی نيز، اندرز بهزاد فرّخ ،

شود، از نظر وزن مورد ای را که در مقالۀ حاضر معرفی میاندرزنامه( و شاکد، سه 732: 7915

هایی که بر روی آثار منظوم (. اساساً بيشتر بررسی713-761: 7932تحليل قرار داده است )شاکد، 

 نخستين کسی که به منظوم بودن درخت شناسی بوده است.فارسی ميانه انجام شده، از لحاظ وزن

در ميان آثار فارسی ميانه پی برد و کوشيد تا با اعمال تغييرات و  آسوری و یادگار زریران

؛ اما بررسی 7هجایی کند، بنونيست بودها هشتاصلاحات در متن، وزن آنها را به پيروی از یشت

شناختی موجود در شعر فارسی ميانه را هنينگ انجام داد. او که در ابتدا فکر تر مبانی وزنعلمی

اند، بعداً دریافت که این امر با از تعداد معيّنی هجا در هر بيت تشکيل شدهکرد این اشعار می

يانه در عنوان اساس وزن شعر فارسی مواقعيت منطبق نيست. به اعتقاد او، باید ميانگين هجاها را به

د ای منظوم، دیدگاه هنينگ را مورد انتقاد قرار داشاکد با تکيه بر برخی از اندرزنامه نظر گرفت.

: 7935همان(؛ اما لازار جدیدترین تحقيقات را در زمينۀ وزن شعر ميانه انجام داده است )لازار، )

51-787.) 

پذیرد که در شعر دورة بحث قافيه در شعر دورة ميانه را نيز، هنينگ مطرح کرد. او می     

ک متن ی یميانه، کوششی آگاهانه و عمدی برای ایجاد قافيه در شعر صورت نگرفته است؛ اما و
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اندرزی را از متون پهلوی جاماسب آسانا نقل کرده و معتقد است که وجود قافيه در آن اتفاقی 

 نيست:

 دارُم اندددددرزی از داندددداگددددان

 اُ شددددددددمددددددا ب  وزارُم 

 اگدددر نایدددن از مدددن  پددددیدددریدددد

 پدد د گدديددتددی و سدددددتدداخ مدد بدد د       

 نده -چه گيتی پ د کس ب  ن  کِشددت

 

 از گدددفدددت پددديشدددددديدددندددگدددان    

 پدد د راسدددددتددی اندددر گدديددهددان      

 بددد ود سددددددودِ دو گددديدددهدددان   

 آرزُگ انددددر گددديدددهدددان   -و س

 ن  خشدددددک اُد نن   خددان و مددان 

 

  (Henning, 1977: 355). 

   

-19: 7961خانلری )( و دکتر پرویز ناتل779-721: 7963الشعرای بهار )در ایران، ملک    

ر   وزن و اروپایيان، بيشتاند. در آثار آنان نيز مانند اغلب ( دربارة شعر دورة ميانه مطالبی نوشته18

قافيه در این اشعار مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. استاد ابوالقاسمی نيز، کتابی به اشعار 

اند پيش از اسلام اختصاص داده که در بخش دوم آن، اشعار دورة ميانه معرفی و بررسی زبانی شده

 (.62-719: 7989)ابوالقاسمی، 

 

 تحقیقضرورت و اهمیتّ  -1-3

اند، نخست این که های منظوم پهلوی از چند جهت حائز اهميت و شایستۀ بررسیاندرزنامه

آثار منظوم زیادی از نوشتگان پهلوی بر جای نمانده است و این اشعار هرچند کوتاه، در شناخت 

ا رآیند، دوم این که نوع ادبيات تعليمی ویژگی شعر دوران ساسانی منبع ارزشمندی به شمار می

کنند که پيش از اسلام اهميت بسيار داشته و چذابيت خود را پس از اسلام نيز حفظ نمایندگی می

ای که بخشی از آنها به زبان عربی ترجمه شده، و یا این که در اشعار اند، به گونهکرده
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 ی منظومهاگویانی مانند فردوسی تکرار شده است. نکتۀ دیگر در مورد اهميت اندرزنامهپارسی

روی و ناپایداری این از نظر محتوایی است؛ در آنها مفاهيمی، چون خرد، پيمان به معنای ميانه

 دهند، از پيوندجهان آمده است که افزون بر این که سليقۀ مردم را در عصر ساسانی نشان می

 دارند.فکری ميان ادبيات پيش و پس از اسلام پرده برمی

 

 بحث -2

 میانهانواع شعر در فارسی  -2-1

بت مانده از آن  فارسی ميانه است؛ اما به نسهای ایرانی ميانه، بيشترین سند باقیاز ميان زبان     

این حجم انبوه، سهم اشعار اندک است. دادن صفت شعر به بسياری از این اشعار، تنها به دليل 

صویر، تبلاغت بی وزن بوده است؛ زیرا عمدتاً تحریر آنها به صورت نثر انجام گرفته و جدای از

شود؛ اما آثاری چون درخت آسوری در حوزة بيان و بدیع نيز، عنصر چشمگيری در آنها دیده نمی

دهد که از دورة درخشان شعر و ویژه یادگار زریران که عناصر واژگانی پارتی آنها نشان میو به

ربار ی شفاهی این دورة پهاای از سنّتتوانندگوشهاند، میموسيقی عصر اشکانی به یادگار مانده

 .2را بنمایانند

زردشتی،  ای که موبدانکند؛ دستهشدة پهلوی را به دو دسته تقسيم میبویس، آثار منتقل     

 اند و دستۀ دیگر که نام اشعار غيرتعليمیاند، منتقل کردهکه عالمان و آموزگاران عصر خود بوده

نندگان کگرد )گوسانان یا خنياگران(، سرگرمدورهدهد، اشعاری هستند که خوانندگان به آنها می

-سرا، نوازنده، ثبتگو، داستانشاه و رعيت، ... حاضران در سوگواری و جشن، مداح، هزل

-کنندگان افتخارات گذشته و روایتگران عصر خود که نقش مهمی در جامعۀ ساسانی ایفا می

 . (Boyce, 1968: 55)اند اند، آفریدهکرده

رسد که پيوسته در ایران تا فتح عرب، نوعی فرهنگ ادبی دو وجهی به نظر می چنين»     

وجود داشته است؛ از یک سو، نثری مکتوب متأثر از بيگانه و برخوردار از قبول رسمی است که 
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عمدتاً برای مقاصد دینی عملی پدید آمده و گسترش دامنۀ آن بسی کند بوده است. این نثر 

ار دشواری بوده است. در سوی دیگر، شعر غير مکتوب بومی است که مکتوب دارای املای بسي

سی گرفته است. ظاهراً این هنر بشده و گسترة پهناوری را دربرمیوسيلۀ همگان پرورش داده میبه

 (.82: 7968)بویس، « تخيّلی و قابل انتقال و بدون استثنا با موسيقی در ارتباط بوده است

ویژه اشعار جامعۀ زردشتی، قل و اجرا بودن اشعار دورة ميانه، بهویژگی شفاهی و قابل ن     

ای است که از لحاظ بررسی زیباشناسانه باید مورد ملاحظه قرار داد. سنّت شفاهی ترین نکتهمهم

دهد شده است. شواهد امر نشان میتنها مخصوص آثار ادبی نبوده؛ بلکه آثار دینی را نيز شامل می

-تانخواندند، بيشتر داسخنياگران در دربار شاهان یا در اجتماع برای عامۀ مردم میکه اشعاری که 

. از اشعار غنایی که 9ای نيز، محتوای اندرزی داشته استهایی از نوع حماسی یا غنایی بوده و پاره

-مونهن ای به زبان پارتی یا فارسی ميانه باقی نمانده است؛ امااند، هيچ نمونهکردهخنياگران نقل می

ر های ویس و رامين، هفت پيکهای بازمانده که پس از اسلام به فارسی ترجمه شده؛ مانند منظومه

های ذوقی را در زمينۀ شعر غنایی دورة ميانه و خسرو و شيرین، خطوط کلی و برخی گرایش

یادگار  ومانده از شعر حماسی دورة ميانه که جنبۀ نمایشی داشته سازد. تنها نمونۀ باقیآشکار می

سنّت شفاهی است، یادگار زریران است که این اثر برای سنجش آثار حماسی پس از اسلام، 

 ارزش و اعتبار بسياری دارد.

شوند که ریشه در سنّت ها جزء ادبيات تعليمی دورة ميانه زردشتی محسوب میاندرزنامه   

ت آنها بيشتر بر قدرت کلام شفاهی دارد. این آثار کاملاً جنبه حکمی و اندرزی دارند و بلاغ

ستند های منظوم ههای بارز چنين اندرزهایی، اندرزنامهگوینده مبتنی است تا قوة تخيّل او. نمونه

 که به دليل موزون بودن و داشتن هارمونی، قابليت بهتری داشتند تا از حفظ خوانده شوند. 

اهنامه، مثال خوبی برای نخستين اجراهای باربد، خنياگر پرآوازة خسروپرویز در ش     

 گفته، از جمله ادبياتهای ادبی پيشدادن گسترة هنر خنياگری  دورة ميانه در همۀ حوزهنشان

تعليمی است. طبق روایت فردوسی، باربد که سعایت اقران مانع باریابی او به بارگاه خسرو شده 
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ن نگام نوروز دو هفته در آرود که هاست، با به دست آوردن دل باغبان شاه به جشنگاه خسرو می

کند. باربد برای اینکه شاه از ميزان هنر او آگاهی یابد، خود را در بالای درخت تنومند مقام می

ود؛ پس از شگيرد و به ميگساری مشغول میکند. شاه در نشستنگه خود جای میسروی پنهان می

ند؛ کباربد سه سرود اجرا میگيرد، کند و سياهی شب همه جا را فرامیاینکه خورشيد غروب می

 نخست:

 زننددده برآن سدددرو برداشددددت رود 

 

 هددمددان سدددداخددتدده پهلوانی سدددرود   

 

 (  3/228: ج 7936)فردوسی، 

رسد که مضمون سرودهای دیگر با از فحوای کلام فردوسی پس از آن، چنين به نظر می     

لوانی سرود دوم و سوم پهمطلق معتقد است که دو سرود نخست متفاوت بوده است. دکتر خالقی

کنم دومی با محتوای اندرزی و سومی نظير سرود گوسان در ویس و رامين گمان می»نبوده است؛ 

تمثيلی بوده است و یا نظير سرودهای باربد و نکيسا که در خسرو و شيرین نظامی در وصف و 

مان دکتر (. اگر استدلال و گ72: 7912مطلق، )خالقی« خوانندحال شيرین و خسرو می

مطلق از سرودهای باربد درست باشد، هنر خنياگری در هر سه نوع ادبی  حماسی، تعليمی خالقی

و غنایی قابليت اجرای سرود داشته است؛ از این رو، علاوه بر یادگار زریران، متون منظوم اندرزی 

 توان بازتابی از این هنر قلمداد کرد.فارسی ميانه را نيز می

 های منظوماندرزنامه -2-2

ادبيات دورة ميانه و متعلق به سنّت شفاهی در ایران  ترین بخشهای پهلوی، مهماندرزنامه     

ای هباستان است؛ سنتّی که بعدها با خط پهلوی به صورت مکتوب درآمده است. بيشتر اندرزنامه

ی پهلوی هااندرزنامههای منظوم اند. نمونهپهلوی به نثر بوده و به بزرگان و حکما نسبت داده شده

شمار است؛ اما از این جهت که محتوای آنها به حکمت و اخلاق همگان تعلق دارد، از جایگاه کم

ای در ميان ادبيات دورة ميانه برخوردار هستند. مضامين آنها به دليل داشتن بُعد انسانی و ویژه
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م نيز، در قالب و هيتتی عامی، به زمان و مکان آن عصر محدود نشده و در ادبيات پس از اسلا

دیگر، در شعر شاعران و آثار نویسندگان تداوم یافته است. سه اندرزنامۀ منظوم که در این مقاله 

گردند، دارای دو مضمون بسيار رایج در شعر و ادب پس از اسلام هستند؛ یکی تأکيد معرفی می

ست و ر به زیبایی عرضه شده ابر ناپایداری دنيا که در شعر خيام و حافظ و بسياری شاعران دیگ

جای شاهنامۀ فردوسی و قصاید ناصرخسرو، همگان را به توجه دیگری، خرد و دانایی که در جای

 اند.به آنها توصيه کرده

       

 پیروزاندرز بهزاد فرخّ -2-2-1

دهد پيروز تنها همين یک اندرز برجای مانده است. دکتر مزداپور احتمال میاز بهزاد فرّخ    

(. این متن 23: 7986که او مانند آدرباد مارسپندان و اوشنر دانا شخصيتی تاریخی است )مزداپور، 

-Jamasp)در متن اساس، بدون عنوان است و پس از اندرز آذرباد مارسپندان آمده است 

Asana, 1913: 73-77).  بخشی از این اندرز که در مدح خرد است، زبانی شاعرانه دارد و

( به 78تا  8ای از آن را )بند ابهام است. تفضّلی صورت شعری قطعهجملات، ساده، موجز و بی

 کند،. هماهنگی صوتی آخر ابيات در آن که نوعی خام از قافيه را تداعی می5دست داده است

نمونه  عنوانشاکد نيز آن را برای دیدگاه خود دربارة وزن شعر در دورة ميانه به قابل توجه است.

 آورده و ترجمه کرده است:
[1] če-m uzmūd harv wad az dām 

  hamāg frāxīh ud fryādišn az xrad 

[2] če mard ō wuzurg afrāz xrad nayēd 

  ud az škift-tōm ōrēb xrad bōzēnd 

[3] xrad dāštār pānag ī jān  

            xrad buxtār ud friyādāg ī tan 

[4] andar tawānāgīh xrad weh 

  ud pad-ez kam-xīrīh xrad pānag-tar 

[5] ēdar pad hayyārīh xrad weh 

  anōh pad pušt-panāhīh xrad pānag-tar 
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[6] abzār pad xrad pādyāwand-tar 

  nām pērāyag az xrad  

[7] rādīh pad xrad friyādišnīg-tar 

  δūdag-abrōzišnīh abzār pad xrad wisēd 

      [8] dēn-ēwarīh tāštīg xrad rāy 

   dānišn xrad rāy stāyīdag  

[9] paymān paydāg-tar xrad rāy 

  dānišn drad rāy kārīg-tar 

[10] če harw ke-š xrad ast hunar-ez ast 

             če harw ke-š xrad ast xwāstag-ez ast 

 če harw kār ī nēwag bun pad xrad wisēd 

 ام هر بدی را از آفریدگان و همۀ فراخی و یاری را از خرد.چه من آزموده -7

کند و خرد است که او را از چه خرد است که مرد را به فراز )بلندی( بزرگ هدایت می -2

 رهاند.ترین بدبختی میشگفت

 نگهبان جان است، خرد رهاننده و فریادرس است. خرد محافظ و -9

 خرد در توانگری بهترین است، در فقر نيز خرد بهترین نگهبان است. -7

 .ترپناهی )پشتيبانی(، خرد پناهاینجا برای یاری، خرد بهتر؛ آنجا برای پشت -5

 نيرومندتر با خرد نيرومندتر شود، پيرایۀ نام از خرد است. -6

 اش را به کمک خرد به پای دارد.مفيدتر شود، نيرومند افروزش خانوادهرادی با خرد  -1

 باوری با خرد پابرجا شود، دانش با خرد بهتر شود.دین -8

 تر شود.پيمان )اعتدال( با خرد پيداتر شود، دانش با خرد کاری -3

 چه هر که را خرد است، هنر نيز هست. چه هر که را خرد است، خواسته نيز هست. -72

 .(Shaked, 1970: 398-400)نهد چه نمرد  بن هر کار نيک را با خرد می
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 مردخیم و خرد فرّخ -2-2-2

-Jamasp) نيز در مجموعۀ متون پهلوی به چاپ رسيده است« مردخيم و خرد فرّخ»     

Asana, 1913: 162-67)« .نوشتار آهنگين و کوتاهی به زبان بخشی از این متن پاره

رسد شعر باشد. به همين علت، گاهی تأثير زبان شعری و آهنگ که به نظر میپهلوی است 

گرداند و در نتيجه، درک معنی به ابهام ها و عبارات را دشوار میکلام، بازشناسی مرز  جمله

ا هتر آنکه چون این قطعه مضمونی متمایز و منحصر به فرد و تکامد دارد، واژهافتد؛ فزونمی

ی احيطۀ نثر معمولی و عادی پهلوی و سبک و سياق  فقهی و اندرزگونهو ترکيبات آن از 

-تر میتر و پرتحرکگذرد و همراه با پذیرفتن تأثير از زبان زندة زمانه، بيانی زندهآن درمی

ود با رنوشتاری دشوار به شمار میمرد، هم پارهیابد. به این دلایل است که خيم و خرد فرّخ

ای ههم نمونۀ یکتایی است که باید آن را بازماندة نوعی خاص از نوشتههای ناخوانده و واژه

در  73تا  76(. در این متن، از بندهای 63: 7982)مزداپور، « پهلوی دانست با سبکی ویژه

ستایش خرد است که به صورت منظوم و با قافيه نوشته شده است. نخستين بار، تاوادیا به 

. شاکد کوشش او را در تحميل الگوی (Tavadia, 1950: 86)منظوم بودن آن پی برد 

هجایی به ابيات شعر مورد انتقاد قرار داده است؛ بنابراین، خود او به این دليل که به هشت

وجود وقفه و مکث در شعر دورة ميانه معتقد است، شعر را با اصلاحاتی جزئی آوانویسی و 

 ترجمه کرده است:
[1] če was raft hēm andar āwām 

  was-am wazīd kustag kustag 

[2] was-am wizust az dēn mānθr 

  was-om az nibīg ud nāmag grift 

[3] man dastwar wizārdār kard 

  man ham-pursagīh stāyīdag dīd 

[4] [ne] dānāg xrad āzād 

  ne-z wizīdār dīd ačārag 
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[5] ne husraw andar ōrēb 

  ud ne pad niyāz mard i pad xrad 

[6] u-m anjaman dīd wuzurgān 

  pad guft uskār ud wīr xrad 

[7] u-m dēn dastwarān pursīd 

  ku xwāstag weh ayāb xēm xrad 

[8] u-šān pad hamāg čāštag guft 

  ku nām dārišnīh zōr i xrad 

[9] če xwāstag ud ganz a-mar 

  xem pahrēzēd ud xrad dārēd 

[10] pad mard angadīh I xrad weh 

  handōxt I pēšag arzōmand-tar 

 če xwāstag [i] xēm ud ham-uskār [i] xrad pahlom-tar 

 ام.ام در زمانه، نواحی بسيار را درنوردیدهچه بسيار رفته -7

 بسيار آموختم از کلام دین، بسيار فراگرفتم از کتاب و نامه. -2

 ام.ام، همپرسی را ستوده دیدهکردهدستور را گزیدار )مفسّر(  -9

 ام.نه آزادة دانای خردمند را و نه گزیدار را بيچاره دیده -7

 ام.نه خوشنام را در رنج و نه مرد بخرد را به نياز دیده -5

 انجمن بزرگان را دیدم که در گفتشان تفکر بود و در ویرشان خرد. -6

 بهتر یا خيم یا خرد.دستوران دین را دیدم و پرسيدم که خواسته  -1

 «.نامداری، نيروی خرد است»آنان با همۀ چاشتۀ )آموزة( خود گفتند:  -8

 شمار را خيم بپرهيزد و خرد، نگه دارد.چه خواسته و گنج بی -3

 برای مرد، ثروتِ خرد بهترین است و اندوختن پيشه، ارزشمندترین.  -72

 .(Shaked, 1970: 400-401)چه خواستۀ خيم و همپرسی  خرد برترینند  
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 در ناپایداری دنیا -2-3

 ,Jamasp-Asana)اندرز دانایان به مزدیسنان، متنی اندرزی در متون پهلوی است     

که شاکد بخشی از آن را نيز، منظوم یافته است. این قطعه بافتی شاعرانه دارد  (53-54 :1913

 و مضمون آن در ادبيات پس از اسلام نيز، دستمایۀ شاعران بسياری شده است:
[1] wuzurg ummēd kirbag rāy wināh ma kunēd 

  pad juwānīh wistāxw ma bawēd (ōšōmandān mardomān) 

[2] če was kasān pad aburnāyīh az gētīg be wizard  

  wane ud apaydāg būd hēnd 

[3] būd i dēr zamān pattāyist be pas-ez frazām widašt 

  wane ud apaydāg būdan abāyist 

[4] bē nūn ēn kunēm čiš i fraškerdīg abāyēd 

  dēr zamān pattāyēd ud ne wišōbēd 

[5] tan hangār ku-m widīrēd kār ī gētīg 

  hān I grāmīg nāzōg kālbud barēnd 

[6] pad gyāg frāmōšēn anōh anayād be nihēnd 

frāmōšēn-tar ud anayād-tar ud anayād-tar bawēd 

(būd I abar paykārēnd ud drōn ne yazēnd) 

 [7] ud man ke ruwān hēm stāyišnōmand az tō tan 

  Mustōmand ud garzišnīg bawēm 

 به اميدِ بزرگِ کرفه، گناه مکنيد! به جوانی گستاخ مباشيد )ای مردمان ميرا(! -7

 چه بسيار کسان که به نابرنایی از گيتی بگذشتند، نابود و ناپيدا شدند. -2

 بودند که دیرزمانی ماندند؛ اما پس آنها نيز عاقبت درگذشتند، نابود و ناپيدا شدند. -9

 فرشگردی باید کرد که دیرزمان بپاید و تباه نشود.اما اکنون این کنيم: کار  -7

 گوید  کار این گيتی از من بگذرد؛ آن کالبد نازک و گرامی را ببرند.تن را بنگر نکه می -5

اشد که تر بود.)بتر و ازیادرفتهروز فراموشآنجا، از یاد رفته نهند. روزبه -به جای فراموشان -6

 جای نياورند(.رون را بهبرآن پيکار کنند و نبرایش  آیين د
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 .(Ibid: 397-398)مند و نالانم و من که روان شایستۀ ستایش هستم، از تو، تن، گله -1

 
 

 های منظومنکاتی دربارۀ محتوا و سبک اندرزنامه -2-4

از سه اندرزنامۀ معرفی شده، موضوع دو تای آنها ستایش خرد و دیگری ناپایداری دنيا     

است. دو موضوع بسيار مهم در ادب و فرهنگ ایران باستان که در منابع اندرزی پهلوی دیگر 

چون دینکرد سوم و مينوی خرد با تفصيل بيشتری به آن پرداخته شده و پس از اسلام نيز، مورد 

يار قرار گرفته است. اهمّيت این سه اندرزنامه در این است که بخشی از رویکرد فرهنگی توجه بس

نمایاندکه پس از اسلام هم، موضوع برخی از و ادبی و همچنين اخلاقيات دورة ساسانی را می

 های ادبيات اندرزی با موضوع سياسیترین نمونهآثار پراهميّت عربی و فارسی بوده است. از مهم

ارسی از ای فجمۀ آنها به فارسی و عربی برجای مانده است، یکی نامۀ تنسر است، ترجمهکه تر

مقفّع که خود از پهلوی ترجمه شده است و دیگری، عهدنامۀ اردشير که از پهلوی متن عربی  ابن

ت عرب گيری ادبيابه عربی ترجمه شده است. از این دو نمونه که بگذریم، بهترین نمونۀ قرض

خوبی توان یافت که اصل پهلوی برخی از قطعات آن بهمقفّع میهای فارسی را در آثار ابناز اندرز

جموعۀ رسد که حتی ادبيات دینی اسلامی، از جمله مقابل شناسایی است. به گفتۀ شاکد، به نظر می

های نخستين هجری نيز، از منابع اندرزی فارسی گرفته شده است احادیث و اقوال زهّاد سده

(Shaked, (2012: 14.  در اندرز بهزاد فرّخ پيروز، خرد با صنعت تکرار که از مؤثرترین

در « خرد»شود. تکرار کلمۀ های جلب توجه مخاطب در شعر شفاهی است، ستایش میروش

د. نه تنها کنآورد که او نيز، شاهنامه را با همين شيوه آغاز میسطرسطر شعر، فردوسی را به یاد می

 دهد:لکه شيوة تأکيد بر آن هم از یک استمرار فرهنگی و ادبی بسيار طولانی خبر میمفهوم خرد، ب

 ت دادخدرد بدهتر از هر چدده ایزد  

 خرد رهنمددای و خرد دلگشددددای 

 داد سدددتددایددش خددرد را بدده از راهِ  

 دو سددرایخرد دسددت گيرد به هر 
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 زویت غميسدددت ازو شدددادمدانی و 

 نخدرد تدديدره و مددرد روشدددن روا  

 خرد از چده گفت آن خردمند مرد 

 

 زویت کميسدددت زویت فزونی و و

 نبداشدددد همی شدددادمدان یک زمان   

 کدده دانددا ز گددفددتددار از بددرخددورد  

 

 (                                                 7/ 7: ج7936)فردوسی، 

نکتۀ دیگری که در این منظومه به آن اشاره شده، مستلۀ پيوستگی خرد با مفهوم اعتدال      

پيمان )اعتدال( با خرد پيداتر شود، دانش با خرد » دوری از افراط و تفریط است. )پيمان(، یعنی

رد ویژه دینکپيروز(. در همۀ متون اندرزی پهلوی به)نک. بالا: اندرز بهزاد فرّخ« تر شودکاری

ششم که بلندترین اندرزنامۀ پهلوی است و همچنين در تعدادی از متون کتاب سوم دینکرد، به 

ه ترین وجوان در همۀ امور زندگی توصيه شده است و در جایی از این کتاب، از مهمرعایت پيم

توده ایران همواره پيمان را س»ها پيمان شمرده شده است: تمایز ایرانيان با دیگر کشورها و فرهنگ

 ،و افراط و تفریط را نکوهيده است. در روم، فيلسوفان، در هند، دانایان و در جاهای دیگر، آگاهان

 ,Denkard)« انداند. فرزانگان ایران پيمان را پسندیدهبالاتر از هر چيز مهارت در گفتار را ستوده

. مفهوم اندازة درست )پيمان(، هستۀ اصلی همۀ متون اندرزی است و شاکد معتقد (429 :1911

ریشۀ ایرانی دارد؛ هرچند که با افکار ارسطو نيز آميخته شده است.  کاملاً است که این مفهوم،

، بازتاب خود را در مفهوم پيمان به معنای «رویميانه»مفهوم ارسطویی اخلاق، یعنی اندیشۀ »

: 7939)شاکد، « روی استیابد که همانند همتای یونانی خود به معنای ميانهمی« اندازه، اعتدال»

اند چون کتاب های پهلوی ترجمه شدههای عربی که از اندرزنامهاندرزنامه(. این مفهوم در 262

(. در شاهنامه، در اندرزی که اورمزد به 35: 7978 عهد اردشير بازتاب یافته است )عهد اردشير،

شود که سبک و سياق آن، یادآور دهد، به پيوستگی پيمان و خرد اشاره میفرزندش بهرام می

 است: های پهلویاندرزنامه
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 هددر آنکددس کدده باشددد خداوندددِ گدداه

 نه تيزی، نده سسدتی بده کدار انددرون     

 

 ميدددانجی خدددرد را کندددد بدددر دو راه:  

 خدددرد بددداد جدددان تدددو را رهنمدددون!  

 

 (6/258: ج 7936)فردوسی،          

در خيم و خرد فرّخ مرد، خرد بر خواسته و ثروت برتری داده شده است که البته، این     

برتری به معنای ناپسند شمردن خواسته و ثروت نيست؛ بلکه خرد و ثروت مکمّل یکدیگر دانسته 

شمار را خيم بپرهيزد و خرد، نگه دارد. برای مرد، ثروتِ خرد چه خواسته و گنج بی»اند: شده

)نک. بالا: اندرز خيم و خرد فرّخ مرد(. این موضوع « ن است و اندوختن پيشه، ارزشمندترینبهتری

های پهلوی و همچنين در متون دورة اسلامی و شاهنامه به آن تأکيد شده که در اکثر اندرزنامه

محور ادبيات اندرزی پيش و پس از اسلام است. در خيم و دهندة رویکرد زندگیاست، نشان

مرد، آموختن پيشه، ارزشمندترین فضيلت شمرده شده است. استاد مزداپور معتقد است خخرد فرّ

ياری ها و مشاغل و اشتراک موضوع با عکه این متن پهلوی به دليل اشاره به مسائل مربوط به حرفه

 آبادای دارد. این قطعه از یک سو با کتيبۀ حاجیها، ارزش و اعتبار ویژهنامهو پهلوانی و فتوت

و « يکودست ن»و دارای « نيودست»شاپور، که معيار و ميزانی برای تيراندازی و تعيين تيرانداز 

های نامهارتباط دارد و از سوی دیگر، با آیين، (Nyberg, 1964: 133)دهد قدرتمند به دست می

نامه ها و مشاغل با آیين جوانمردی در قابوسدوران ساسانی و توالی اندرزهای مربوط به پيشه

بر مبنای قرائن و شواهد »زند که (. ایشان در پایان حدس می267-751: 7968)عنصرالمعالی، 

های نامههای صنفی و فتوتتر برای قانونمرد را نمونۀ پيشين و قدیمیباید خيم وخرد فرّخمی

ه بار کنند و در ایناصناف در ادوار بعدی بدانيم که خود آداب و قواعد را در مشاغل معين می

 (.   91: 7986)مزداپور، « دهندرهنمود و اندرز می

شاعران و نویسندگان پس از اسلام، مضامين بسياری  موضوع اندرنامۀ سوم ناپایداری دنياست.

 ها نيز بخشی از آن بودند، در آثار خود به کار گرفتند؛را از ادبيات تعليمی  گذشته که اندرزنامه
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است که هيچ گاه تازگی و طراوت خود را با تکرارهای دوباره  از جملۀ این موارد، دو مضمون

اند؛ یکی مضمون خرد و ستایش آن بود که دربارة آن سخن گفتيم و و چندباره از دست نداده

-دیگری مضمون ناپایداری دنيا که تقریباً تمامی شاعران در فصلی از شاعری  خود به آن پرداخته

توان یافت؛ همچنين در شاهنامه، های خيام مین را در رباعیآميز آاند؛ مضمونی که عرضۀ نبوغ

های آغاز و انجام هر داستان با موعظه و پند و اندرز  فردوسی همراه شده است که معمولاً خطبه

 مضمون آن نکوهش جهان است که گاه نيز از خردمند خواسته شده به آن دل خوش نکند:

 جهانددددا سراسددددر فسددددونی و بدددداد  

 

 مددرد خردمنددد شدداد  بدده تددو نيسددت    

 

 (7/751: ج 7936)فردوسی،      

ای از ادبيات اندرزی  خود آنان، که سه متن فردوسی، نامۀ پيشينيان را با خطبه و نتيجه     

 کند:هایی از آن هستند، برای عبرت آیندگان در هر داستان تکرار و تکرار میشده نمونهمعرفی
 ایدددددا دانشدددددی مدددددرد بسددددديار هدددددوش

کُلَدده چددون تددو بسدديار دیددد  کدده تخددت و 

 رسدددديدی بدددده جددددایی کدددده بشددددتافتی  

 چدده خددواهی از ایددن تيددره خدداک نژنددد؟  

 اگددر چددرخ  گددردان کشددد زیددن تددو    

 

 همدددددده چددددددادر آزمندددددددی مپددددددوش 

 چندددين داسدددتان چندددد خدددواهی شدددنيد   

 سددددددددرآمد کددددددددزو آرزو یددددددددافتی  

 کددددده هدددددم بازگردانددددددت مسدددددتمند 

 سدددرانجام خشدددت اسدددت بدددالين تدددو  

 

 (975/ 7)همان: ج 
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 گیرینتیجه -3

اشعار بازماندة فارسی ميانه هرچند اندک است؛ اما همين ميزان، رویکرد فرهنگی عصر      

دهد که در آن زمان انواع مضامين و معانی مقبوليت داشته سازد و نشان میساسانی را آشکار می

است: حماسه، مرثيه، حکمت، پند و اندرز، اخلاق و هجو. در این ميان، تنها جای وصل و هجر 

های آن در زبان فارسی، چون ویس و رامين امين عاشقانه خالی است که روایتِ بعدی نمونهو مض

ه ویژو خسرو و شيرین شاید بتواند جای خالی آن را پر کند. بخش اندرزی این مجموعه، به

های منظوم آن، جایگاهی ممتاز در ميان آثار پهلوی دارد؛ هم از این نظر که آثار قابل نمونه

توجهی از آن باقی مانده است و هم از جهت تأثير غير قابل انکاری که بر اخلاقيات و ادبيات 

 دورة اسلامی، )ادبيات فارسی دری و ادبيات عربی( گذاشته است. 

های منظومی که در این مقاله معرفی شد، از این نظر درزنامهاز لحاظ زبانی نيز، ارزش ان      

است که چون وزن و آهنگ دارند، فهم درست را در باب برخی واژگان آن با املای مبهم پهلوی 

-هایی به کار رفته است که در متنی دیگر نمیها، واژهکند؛ همچنين در این اندرزنامهتر میآسان

 بينيم.

اند و هرهبتوان گفت که این اشعار از عنصر خيال و تصویر تقریباً بییاز لحاظ ادبی م      

ای که نمود چشمگيری دارد، آرایۀ تکرار است ای دارند. در حوزة بدیع نيز، تنها آرایهسبک ساده

)مثلاً واژة خرد که برای تأکيد تکرار شده است(؛ بنابراین، راز ماندگاری این گونه اشعار را باید 

های دیگری جست که بتواند نبود تصویر را در آنها جبران کند؛ در واقع، کلمات حکيمانه در جنبه

و در آنها به جای تشبيه و  7به دليل تأثيرگذاری  خود، جایگزین تصویرهای شاعرانه شده است

استعاره و صناعات بلاغی، از عناصر دیگری برای تأثيرگذاری استفاده شده است. در این  

 قدرت و تأثيرگذاری سخنان حکيمانه، نبود صنایع ادبی را جبران کرده است.  هااندرزنامه
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